
1
3
8
7
ور
ري
شه

80

مقدمه:
تمدن امروز جهان حاصل تلاش جامعه ى انسانى است كه در آن دانشمندان و نخبگان نقش اصلى را ايفا كرده اند. بى شك در 
ــمندان مسلمان نقش مهمى داشته اند و با تأليفات خود مبانى نظرى را تدوين و راه و طريق پيشرفت و  ــاخت اين تمدن، دانش س
تكامل جامعه ى انسانى را فراهم كرده اند. اگرچه امروز غرب  خود را پرچمدار مدنيت مى داند، در گذشته مسلمانان عهده دار آن 
بودند و جهان اسلام عرصه ى تلاش و فعاليت دانشمندان در عرصه هاى مختلف بوده است. از جمله ى اين دانشمندان مسلمان، 
ــت كه تأليفات و تحقيقاتش نقش بسيار ارزنده اى در تمدن اسلامى و  ــمند اسلامي اس ابوريحان بيرونى، محقق ومنجم و دانش
ــال، هنوز آثار او معتبر و پابرجا و به عنوان منبع درجه ى اول  ــت بيش از هزار س ــت و امروز،  بعد از گذش ــته اس حتى جهانى داش
ــت. اين  ــاب مي آيد. يكى از مهم ترين تأليفات او كتاب «في تحقيق ماللهند من مقوله مقبولة في العقل او مرذولة» اس به حس
ــت. بيرونى در اين اثر، منطقه اى از هند را بررسى و كليه ى مطالب مربوط به آن از قبيل:  ــده اس ــتاد باب تأليف ش كتاب در هش
دين، آداب و رسوم و زبان و ويژگى هاى اخلاقى هندوهاى منطقه را ثبت كرده است. تحقيقاتى كه دانشمندان و جامعه شناسان 
ــي به  ــد، بيروني در قرن  چهارم و پنجم هجري انجام داده و خدمات باارزش ــي انجام مى دهن ــن در حيطه ى مردم شناس امروزي

جامعه ى جهاني كرده است.
ــيوه ي تحقيق و گردآورى و  ويژگى هاى   ــرح مختصرى از زندگى نامه ى ابوريحان و تأليفات مهم او،  ش  اين مقاله علاوه بر ش
خاصي كه بيروني در امر نگارش  تحقيق ماللهند به كار گرفته و هم چنين چگونگي آشنايي ابوريحان با جامعه ى هندوستان و 

تحقيقاتي كه از بعد مردم شناسي جامعه ى هند انجام داده است، مى پردازد.

مردم شناسى در آثار ابوريحان بيرونى
(با تكيه بر كتاب فى تحقيق ماللهند)

● حميد اشرفى خيرآبادى
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مردم شناسى در آثار ابوريحان بيرونى

زيست نگاري ابوريحان بيروني
ــتادالرئيس و  ــاگردانش او را با لقب اس ــال 362 هـ ق به دنيا آمد. ش ــوم ذي الحجه س ابوريحان بيروني با نام محمدبن احمد بيروني خوارزمي در س

استادالامام مي خواندند. ابوريحان كنيه ى اوست و در ميان ايرانيان به ابوريحان بيروني معروف است. 
در مورد كلمه ى بيروني نظرات گوناگوني وجود دارد. بعضي از فضلاي خراسان، معتقدند چون وى مدام در سفر و بيرون از خوارزم بوده است، لقب 
بيروني بر او نهاده اند. اما ياقوت حموي و سمعاني  نقل مي كنند كه بيرون نام روستايي خارج از شهر خوارزم بوده و ابوريحان در اين روستا به دنيا 

آمده، به همين علت، به لقب بيروني معروف شده است1 
ابوريحان تحصيلاتش را در خوارزم شروع كرد و سپس دست به سفرهايي به خراسان، ري، طبرستان و گرگان زد. در ري با شمس المعالي قابوس 
ملاقات كرد، در طبرستان به خدمت باونديان درآمد و حتي كتابي به نام مقاليد علم الهيئة را به نام مرزبان بن رستم بن شهريار بن شروين نوشت. 
ــهر مسافرت كرده بود، نگارش كرد.  ــمس المعالي، كه به آن ش ــتان به گرگان آمد و به نقلى، كتاب آثارالباقيه را براي ش ــپس، بار ديگر از طبرس س
ــت (در سال 391هـ ق) و در خدمت مأمونيان به كار علمي پرداخت. در اين زمان پادشاه مأمونيان علي بن مأمون بن محمد  ــپس به خوارزم برگش س
بود. او و برادرش ابوالعباس مأمون بن محمد تا سال 407 ه ق بر خوارزم حكومت  كردند. در اين زمان خوارزم به تصرف غزنويان درآمد و ابوالعباس 
توسط محمد اسير شد.2 ابوريحان در اين دوران، علاوه بر فعاليت هاى علمي، مشاور پادشاه نيز بود و در كارهاي بزرگ كشوري سمت هايي گرفت. 
ــاه، ابوريحان را براي پيشباز  ــال كرد؛ پادش ــولي را با خلعت و عهد و لواء و لقب به نزد ابوالعباس مأمون ارس از جمله زماني كه خليفه القادربااالله رس

وي فرستاد3.
درباره ى عزيمت وى به غزنين دو نظر وجود دارد. نظر اول اين است كه ابوريحان بر اثر اغتشاش هاي سال 407 هـ ق جلاء وطن كرد و به خدمت 
سلطان محمود غزنوي رفت؛ زيرا محمود غزنوي قصد حمله به خوارزم داشت. نظر ديگر اين است كه ابوريحان تا هنگام فتح خوارزم توسط سلطان 
محمود غزنوي در خوارزم بود و در آن جا توسط محمود غزنوي اسير  شد. ياقوت حموي نقل كرده است كه يكي از علل عزيمت ابوريحان به غزنه 
آن بود كه سلطان محمود بر خوارزم چيره شد و ابوريحان و استادش عبدالصمدالحكيم را به اسارت درآورد و عبدالصمد را به اتهام كفر و الحاد به 

قتل رساند و مي خواست همين عمل را نيز با ابوريحان انجام دهد ولي وقتي فهميد او بزرگ ترين منجم آن عصر است از اين كار منصرف شد4.
ــلطان محمدبن محمود و سلطان مسعود و سلطان  ــال 421 هـ ق و س ــاهان غزنوي: محمود غزنوي تا س به هرحال، ابوريحان بيروني در دربار پادش

شهاب الدوله ابوالفتح بن مسعود تا سال 441 هـ ق خدمت كرد.5

تحصيلات وتأليفات ابوريحان بيروني
ابوريحان تحصيلاتش را در رشته هاي گوناگون شروع كرد و  آداب و علوم مختلف را فرا گرفت و در آن ها به عالي ترين مرحله رسيد. يكى از معلمان 
او عبدالصمدالحكيم، در حمله ى محمود غزنوي به خوارزم، به جرم قرمطي بودن اسير شد و به قتل رسيد. عبدالصمد فنون حكمت را به ابوريحان 

آموخت. اما استاد ابوريحان در هيأت و رياضيات، ابونصر منصوربن عراق از خاندان سلطنتي شاهيه معروف به آل عراق بود.
ــت كتاب هاى رازى، 113 كتاب را نام مي برد كه با كتاب الفهرست او به 114 كتاب  ــت. خود او در كتاب فهرس ــيار متعدد  اس تأليفات ابوريحان بس
مي رسد6. ولي برخى كتابهاي او  را 139 عنوان و حتي 185 عنوان نيز ذكر كرده اند. ياقوت حموي نقل مي كند كه من فهرست كتاب هاي بيروني 
را در وقفه ى جامع مرو در شصت ورقه به خط ريز ديدم7. آثار ابوريحان در رشته هاي گوناگون بوده است و مي توان آنها را در ده دسته، طبقه بندي 
كرد. 1ـ      شرح و تفاسير و تهذيب هايي كه بر زيج هاي متقدمان نوشته و جداول نجومي و كتاب هايي در علوم وابسته به آن؛ 2ـ كتاب هايي درباره ى 
طول و عرض بلاد و سمت هاي قبله؛ 3ـ تأليفات مربوط به علم حساب؛ 4ـ كتاب هايى در موضوع شعاعات؛ 5ـ كتاب هايي با موضوع آلات نجومي؛ 

ابوريحان تحصيلاتش را در رشته هاي گوناگون 
شروع كرد و  آداب و علوم مختلف را فرا گرفت و در 
آن ها به عالي ترين مرحله رسيد

تمدن امروز جهان حاصل تلاش جامعه ى انسانى است 
كه در آن دانشمندان و نخبگان نقش اصلى را ايفا 
كرده اند. بى شك در ساخت اين تمدن، دانشمندان 
مسلمان نقش مهمى داشته اند
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ــائل مختلف علم هيأت و اجرام؛ 8ـ تأليفاتي درباره ى احكام نجومي؛ 9ـ قصص و حكايات؛ 10ـ  6ـ تأليفاتى در ازمنه و اوقات؛ 7ـ تأليفاتى در مس
عقايد و آراء اديان و مذاهب.  به طوركلى، با طبقه بندى علوم در عصر حاضر، مى توان كتاب هاى بيرونى را به سه دسته تقسيم كرد: 1ـ علوم طبيعي 
ــه؛ 3ـ علوم انساني شامل: آراء، اديان و  ــي و طب؛ 2ـ علوم رياضي شامل: نجوم، هيأت، حساب، هندس ــي، گوهرشناس ــامل: جغرافيا، معدن شناس ش

مذاهب، ادبيات، تاريخ و عقايد8.  
معروف ترين كتاب هاي بيروني عبارتند از:

ــد: «مطالب اين كتاب هرچه را قبل  ــعودي في الهيئة و النجوم (در علم هيأت و نجوم). ياقوت حموي درباره ى اين كتاب مي نويس 1ـ القانون المس
از آن، درباره ى علم نجوم و حساب نگاشته شده بود، تحت الشعاع خود قرار داده است...9» 

ــناختي و جامعه شناختي از قبيل منشأ زندگي اجتماعي و  ــائل انسان ش ــي). اين كتاب به  مس 2ـ كتاب الجماهر في معرفه الاجواهر (در كاني شناس
مدنيت و پيدايش صنايع و مشاغل و رهبري و شرايط آن پرداخته است و قسمت دوم آن، درباره ى فلزات و وزن مخصوص اجسام مختلف است. 
ــاب، هيأت و احكام نجوم و يك  ــه، حس ــى و عربى). اين كتاب در چهار علم اصلي يعني هندس 3ـ كتاب التفهيم في اوائل صناعه التنجيم (به فارس

فن فرعي عملي، اسطرلاب است.
4ـ في تحقيق ماللهند من مقبوله في العقل اومرذوله (به معنى: كتابي در تحقيق آنچه كه هندوان راست از مقالاتي كه عقل مي پذيرد يا رد مي كند). 

اين كتاب در 700 ورق نگاشته شده است10 و مربوط به جوامع انساني و آداب و رسوم، جشن ها و اعياد و ذكر تاريخ هند است.
5ـ آثارالباقيه: گاه شماري و اعياد ملل مختلف را دربردارد. 

از آثار بيروني مي توان دريافت كه: الف) بيروني مانند ديگر متفكران مسلمان، علوم موجود عصر خود را طبقه بندي كرده است؛ ب) جايگاه مستقلي 
ــت. او از متفكران گذشته پا را فراتر نهاده و علاوه بر طبقه بندي كلي علوم، باب هاي جديدي را در مطالعه ى آراء  ــده اس ــاني قائل ش براي علوم انس
ــوزه از علوم روش خاصي ارائه كرده  ــت؛ ج) در هر ح ــتگان افزوده اس ــان و مذاهب و قصص و تاريخ و فرهنگ و زبان بر ابواب گذش ــد ادي و عقاي

است...11 

بررسي جامعه نگاري ابوريحان درباره ى جامعه ى هند
 چگونگي آشنايي ابوريحان بيروني با سرزمين هند

بعد از آن كه ابوريحان بيروني به دربار غزنه رفت، كم كم مورد اعتماد محمود غزنوي قرار گرفت. سكونت او در غزنه، از سال407 هـ ق تا 440 هـ 
ق به طول انجاميد. او در طول اين سي و دو سال، چند بار به زادگاه خود و چند بار به هند سفر كرد. ابوريحان منجم بود و منجمين يكي از چهار 
دسته ندماي خاص خلفا و سلاطين به شمار مى رفتند. به قول عروضي، دبير و شاعر و منجم و طبيب از خواص پادشاه اند و از ايشان چاره اي نيست. 
قوام ملك به دبير است و بقاء اسم و جاوداني به شاعر و نظام امور به منجم و صحت بدن پادشاه به طبيب12. ابوريحان تا پايان عمرش، يعني اواخر 
ــتر سفرها همراه سلطان بود. مهم ترين نتيجه ى مهاجرت ابوريحان از خوارزم به غزنه  ــمت منجمى باقي ماند و در بيش ايام مودودبن مسـعود، به س
ــت كه امكان سفر به هند را يافت و در سفرهاي سلاطين غزنوي و شايد در غالب اقامت هاي  ــلطان محمود غزنوي، آن اس و درآمدن در خدمت س
كوتاهي كه آنان خارج از پايتخت خود داشتند، به عنوان منجم خاص همراه آنان بود. سفر به هند در چند مرحله انجام شده است و از كتاب ماللهند 
ــفرها و تحقيقات ابوريحان به هند است، در سال  ــهر هند را ديده است. كتاب ماللهند، كه نتيجه ى س ــت كه ابوريحان چند ش ــهود اس به خوبي مش
422هـ ق تأليف شده است. آغاز سفرهاي ابوريحان به هند تا تاريخ تأليف ماللهند از چهارده سال درنمي گذرد. ابوريحان، خود تنها يك تاريخ معين 

از سفر به هند مى دهد و آن همراهي با سلطان محمود در فتح سومنات، به سال 416 هجري قمرى است13.

او از متفكران گذشته پا را فراتر نهاده و علاوه بر 
طبقه بندي كلي علوم، باب هاي جديدي را در مطالعه ى 

آراء و عقايد اديان و مذاهب و قصص و تاريخ و فرهنگ و 
زبان بر ابواب گذشتگان افزوده است
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روش تحقيق بيروني در هندشناسي
بيروني در تحقيقات خود، به خصوص در ارتباط با هند، شيوه ى خاصى دارد، كه به شرح زير است:

1ـ اتخاذ روش مناسب با موضوع تحقيق: بيروني در هر موضوعي روش خاص آن را به كار مي گيرد. در تحقيقِ تاريخ و گاه شماري ملت هاي گذشته، 
ــتناد به كتب معتبر و دقت در حفظ اصل اخبار  ــته هاي بيروني اس ــتناد مى كند. از مهم ترين خصوصيات نوش ــتِ اول رجوع و اس به منابع اصلى و دس
است كه بر اعتبار نوشته ي او مي افزايد. در سراسر كتاب تحقيق ماللهند، به آثار مهم و معتبر استشهاد مي كند و به مقتضاي مقام و مورد، قطعاتي از 
متون اصلي را درتأييد اقوال خود نقل مي كند. وى در نقل مسائل ديني هند، از كتاب هاي ديني هندوها مانند پاتنجل، گيتا و سانك استفاده كرده 
است14 براى پژوهش درباره ى آداب و رسوم و فرهنگ ملل و اقوام، حتى به فراگيرى زبان علمى و محلى آنان نيز پرداخته است. در تحقيق ماللهند 
مى گويد: «... راه هاي ورود در آن [علوم و معارف هندي] مرا به زحمت انداخت. با آن كه در حرص [نسبت به فراگيري علوم] در روزگار خود يگانه 
ــان، از هرجا كه احتمال مي رفت، به كار بردم و به حضور هركس كه  ــش خود را بدون هيچ بخلي در جمع آوري كتاب هاي ايش بودم و نهايت كوش

مي توانست مرا به كتابي برساند، رسيدم...15» 
ــتان (1561م) آغاز شده  ــت و با افرادى چون بيكن، در انگلس ــتاوردهاى نوين تاريخ اروپاس ــت كه از دس اين روش، همان روش تجربه ى عينى اس
ــت. او نسبت به پديده ها با ترديد و انكار مي نگريست و آن ها را در بوته ى آزمايش  ــت. بيرونى اين روش را در قرن دهم ميلادى به كار برده اس اس
مى گذاشت و تا با دليل قاطع معلوم نمى شد، آن را نمى پذيرفت. اين روش يعني استفاده از مشاهده كه ركن اصلي روش استقرايي در پژوهش هاي 
ــت از: الف) گردآوري مواد  ــود16. به نظر مي آيد كه قواعد روش تحقيق بيروني عبارت اس ــت، در تحقيق ماللهند ديده مي ش طبيعي و اجتماعي اس
ــنجش و انتقاد كه هم بدين دو  ــندي ب) ذكر منابع، خواه به صورت مكتوب يا به طريق مسموع  ج) س ــاهده ى عيني و مشاهده ى س ــب مش برحس

از مهم ترين خصوصيات نوشته هاي بيروني استناد 
به كتب معتبر و دقت در حفظ اصل اخبار است كه 
بر اعتبار نوشته ي او مي افزايد

مردم شناسى در آثار ابوريحان بيرونى
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طريق، استاد فن و بنيان گذار پرآوازه بوده است17.
ــوم  ــترده ى خود بى طرف بود و عقايد، آداب و رس 2ـ دخالت ندادن تمايلات شـخصي يا گرايش هاي نحله اي در تحقيق: بيرونى، در تحقيقات گس
ــخصى و  ــائل اجتماعى، فرهنگى، دينى، نژادى و جغرافيايى ملت هاى گوناگون را، به دور از تعصب گردآورى مى كرد و تمايلات ش ــيارى مس و بس
ــمنان ايراد  ــت تا در آن ادله ي دش گرايش هاى خود را در آن ها دخالت نمى داد18. در كتاب تحقيق ماللهند مى گويد كه اين كتاب برهان و جدل نيس
شود و آن دسته از ادله ي ايشان كه مخالف حق است، نقض گردد؛ بلكه اين كتاب حكايت است. پس كلام هنديان را به همان نحو كه خودشان 

اعتقاد دارند، نقل مي كنم19. 
اهتمام بيروني بر اين بوده است كه به دور از تعصب و پيش داوري و ظاهربيني، عادات و سنن و عقايد ديني مردم موردتحقيق خود را بشناسد و آراء و رسوم 

و عادات آنان را چنان كه هست به ديگران بشناساند و تصويري درست و راست از حيات روحي و معنوي مردم هند دربرابر مسلمانان قرار دهد20. 
3ـ مطالعه ى تطبيقي: از ديگر خصوصيات بيروني در تحقيقاتش تطبيق و مقايسه ى موضوعات موردمطالعه با موارد مشابه آن در ميان اقوام و ملل 
ديگر است. او در كتاب في تحقيق ماللهند، به مقايسه ى عقايد علمي و ديني هندوان با ملل ديگر مانند يهود و نصاري و مسلمين مي پردازد. وى 

از  قديمي ترين دانشمنداني است كه مطالعات تطبيقى را در اديان مطرح مي كند21. 
ــس حقيقت جويي او بود. «.... بيروني در مطالعه ى تاريخ، جامعه و طبيعت بر  ــي ديگر از خصوصيات و ويژگي هاي بيروني ح 4ـ  حقيقت جويـي: يك
قبول واقعيت ها تكيه داشت و مصر بود تا محققان از پيش داوري بپرهيزند...22» آن زمان كه محمود غزنوي به اسم دين، هندوستان را غارت مي كرد 
و هندوان را  گروه گروه مي كشت و مظاهر ديني و معارف ايشان را نابود مى كرد، بيروني مي كوشيد تا دين و مذهب ايشان را مطالعه كند و آداب و 

رسوم و فرهنگ قومي آنان را به مسلمانان بشناساند و توجه مسلمانان را به عوالم فكري و حيات روحي و معنوي آن مردم معطوف سازد23.  
5ـ  استفاده از روش رياضي در مطالعات اجتماعي و تاريخي: بيروني، در بيان مسائل تاريخي و اجتماعي، از روش هاي رياضي مانند ترسيم جداول 
و ارائه ى آمار و ارقام استفاده كرده است. به تأييد مستشرقان، وي ازجمله نخستين كساني است كه از روش رياضي در بررسي و ارائه ي يافته هاي 

علمي بهره گرفته است. كتاب هاي آثارالباقيه و تحقيق ماللهند به روش رياضي ارائه شده اند24. 
6ـ  مشاهده ى مشاركتي: بيروني با اقامت در سرزمين هند و فراگيري زبان دشوار سانسكريت و تحمل مشقت هاي بسيار در اين راه، با دانشوران و 
عوام آن جامعه ارتباط مستقيم و تنگاتنگ برقرار مى كرد و سعى داشت به كنه اعمال و رفتار آنان پى ببرد. اين روشي است كه امروزه مردم شناسان 

و جامعه شناسان براي توصيف و گزارش دقيق و منطبق با واقعيت موردمطالعه، بدان توصيه و عمل مي كنند.
ــت عبارتند از: «... الف) كوشش دولت هاي اروپايي در به دست  ــت و عواملي كه باعث پيدايش مردم شناسي شده اس ــي علمي جديد اس مردم شناس
ــوم ناشناخته ى اقوام، كه بيشتر  ــت هاي برخي از اروپاييان در مورد آداب و رس آوردن اطلاعات، به منظور اعمال نفوذ در اجتماعات بومي ب) يادداش
ــبي براي تحقيق درباره ى مردمان بومي داشتند...25» عواملي  ــرگرمي داشته است ج) گزارش هاي مبلغان مسيحي كه فرصت هاي مناس جنبه ى س
ــت. بيروني را مي توان مردم شناس بدون علم  ــد در قرن يازدهم ميلادي يا چهارم و پنجم هجري كه عصر بيروني بوده، موجود نبوده اس كه ياد ش
ــي را در عصر خود و در زمانى انجام داده كه مردم شناسي به صورت امروزين مطرح نبوده است؛  ــت. بيروني مطالعات مردم شناس ــي دانس مردم شناس
ولي همان كارهايي را انجام داده است (با سطح نازل تر) كه مردم شناسان فعلي انجام مي دهند26. موضوعات علم مردم شناسي است عبارتند از: «... 
ــان و فرهنگ و سرانجام فرهنگ هاي مختلف و فعاليت هاي مربوط و موجود در هر فرهنگ، چون: فعاليت هاي  ــان و محيط، انس روابط متقابل انس
اقتصادي، توليد، تكنولوژيكي، روابط خويشاوندي، زندگي خانوادگي، قوانين و مقررات، دين، معتقدات، زبان، نقاشي، رقص، فولكور، اساطير و آداب 
وسنن...27» كه با مطالعه ى آثار بيروني مي توان به موارد فوق پي برد. در ذيل، به ذكر بعضي از آثار بيروني كه مباحث مردم شناسي را مطرح كرده 

است، اشاره مي شود.

او در كتاب في تحقيق ماللهند، به مقايسه ى عقايد علمي و 
ديني هندوان با ملل ديگر مانند يهود و نصاري و مسلمين 

مي پردازد. وى از  قديمي ترين دانشمنداني است كه 
مطالعات تطبيقى را در اديان مطرح مي كند

بيروني مطالعات مردم شناسي را در عصر خود و در زمانى انجام داده كه 
مردم شناسي به صورت امروزين مطرح نبوده است؛ ولي همان كارهايي را انجام 
داده است (با سطح نازل تر) كه مردم شناسان فعلي انجام مي دهند
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ــتي،  در كتاب ماللهند مباحثى ازقبيل عقايد مردم، علوم و معارف دين، عقايد ديني، زبان و الفاظ و رابطه ي آن ها با معاني گوناگون، جادو، بت پرس
ــود و مقايسه ى اين موارد با موضوعات اصلي  ــنن ازدواج و جغرافياي طبيعي اقوام و ملل ديده مى ش ــنن، قوانين و س علل جدايي ملت ها، آداب و س
مردم شناسي، ميزان ارتباط اثر بيرونى با مردم شناسي آشكار مى شود28. به نظر مي آيد كه بيروني در مطالعات فرهنگي و اجتماعي و تاريخى جامعه ى 
هند، با ديد كاركردي مسائل را بررسي كرده است. مثلاً در مطالعه ى طبقات جامعه ى هندي، بيشتر متوجه كاركرد و فايده ى هركدام و منشأ ديني 
آن ها بوده است و در مطالعه ى ازدواج نيز، به بيان كاركرد ازدواج مي پردازد و در بررسي محرمات و مباحات جامعه ى هندي، كاركردها و توجيهات 

دينى را بررسى مى كند29. 

عوامل جدايى و عدم تفاهم فرهنگ هندى با ديگر فرهنگ ها از نظر بيرونى
ــت. وى در ابتداى كتاب، به مباينت هاى زبانى و آداب و رسوم مردم هند با  ــال تحقيقات بيرونى در هند اس ــيزده س كتاب تحقيق ماللهند، حاصل س
ــى از خودبزرگ بينى مردم اين جامعه و نيز بسته بودن فرهنگ ايشان مى داند30.  ــاره مى كند و آن را ناش ــناخته بودن آن اش ديگر جوامع و علل ناش

وى اين مباينت ها را  چنين تشريح مى كند: 
ــه نهايت در صحت فراگيري آن  ــمي از افواه آنان فرا مي گرفتم و ب ــي در كتاب ماللهند نقل مي كند: «... هرگاه كه اس الـف) مباينـت زبانـي: بيرون
مي كوشيدم، چون آن اسم را باز مي گفتم، اهل زبان جز به سختي آن را درنمي يافتند...31»  و نيز نقل مي كند: «زبان هندوها بالذات عريض و طويل 
ــبيه به تازي كه شيئي يگانه را بدان به اسامي گوناگوني مي خوانند مشتق از هم. از سوي ديگر، زبان آن ها مشتمل است بر زبان مبتذل  ــت و ش اس
ــت به فضلاي ماهر. حروفي كه ميان برخي از آن زبان وجود دارد،  ــخن نمي گويند و زبان محفوظ و فصيح كه متعلق اس كه جز بازاريان بر آن س
ــتيم و گوش ما نيز آن را تميز نمي دهد و دست ما نيز ياراي  ــي كه ما  قادر به اداي آن از مخارج خود نيس ــباهت دارد و نه پارس نه در زبان تازي ش

آن را ندارد32.» 
ــياري از جوامع به واسطه ى دين وحدت يافته اند. حتي در جوامع ابتدايي، نقش بارز  ــت و بس ب) مباينت ديني: دين نيروي متحدكننده ى انسان هاس
دين در حفظ همبستگي اجتماعي مشهود است. ازاين رو، مي توان يكي از علل اختلاف و تمايز جوامع متفاوت را متنوع بودن دين و ارزش هاي آنان 
دانست. بر اين اساس، بيروني معتقد است ميان عقايد ديني جامعه ى هندي با مسلمانان، جدايي عميقي وجود دارد و از آن جاكه آنان از مخالطه ى 

با بيگانگان و قبول آنان در جامعه ى ديني خود اجتناب مي ورزند،33 ارتباط و رشته ى پيوند با مردم هند ناممكن شده است.
ــت كه انجام آن ها براي افراد متعلق به آن جامعه  ــوم در هر جامعه، مجموعه اي از رفتارهاي اجتماعي اس ج) تباين در آداب و رسـوم: آداب و رس
ــب ميزان  ــندي خود را در رعايت و به كارگيري آن ها مي دانند34 و براي متخلفين از رعايت آن ها، برحس به صورت عادت درآمده و آحاد جامعه خرس
ــوم خاص خود است، با  ــرت افراد جامعه با جامعه ى ديگري كه داراي آداب و رس عموميت و اهميت آن ها، بازدارنده هايي وجود دارد. ازاين رو، معاش
دشواري صورت مي گيرد و در برخي موارد جامه ى عمل نمي پوشد. به گفته ى بيرونى، هندي ها در آداب و رسوم خود با ديگران چندان تفاوت دارند 
ــانند و اجازه ى معاشرت با آنان نمي دهند. وى بابى را  ــيدن ديگران مي ترس كه فرزندان خود را از غيرهندي ها و هيأت ظاهري و نحوه ى لباس پوش
به بيان رسوم عجيب و غريب هندوها اختصاص داده است و مى نويسد: «... در ميان سيره هاي هندوان كه در اين زمان وجود دارد، تا بدان حد با 

آداب و رسوم اهالي شهرهاي ما مخالف است، كه به ديد ما اموري عجيب مي نمايند...35» 
ــته و معتقدند در روي كره ى زمين اصل و  ــد: «اهل هند خود را از همگان برتر دانس د) خودبزرگ بيني: بيروني درباره ى اين صفت هندوها مي نويس
اساس همه چيز ما، اعم از زمين پادشاهي و دين و علم و بشر همان است كه نزد آنان است و از هر جهت افضل ديگران هستند. ازاين رو، به خود 
ــته است و سعي فراوان در عدم اطلاع ديگران، حتي هموطنان  ــت آنان جاي داش ــان در سرش مي بالند. بخل ورزيدن از آگاهي ديگران بر معلوماتش

مردم شناسي حقوقي جديدترين گرايش در رشته ى مردم شناسي است كه 
به مبدأ و منشأ قوانين و جوامع و چگونگي شكل گيري آن و رابطه ى قوانين با 
نهادهاي اجتماعي و فرهنگي مى پردازد
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ــد بيگانگان. آنان نمي پذيرند كه در روي زمين غير از شهرها و مردمان، دانشمندان خودشان، شهر و  ــته هايشان دارند تا چه رس ــان از دانس خودش
مردم و اهل علم و علم ديگري وجود داشته باشد. به گونه اي كه اگر به عنوان مثال سخن از وجود دانش و دانشمندي در خراسان و فارس به ميان 
ــته و سخن او را تصديق نمي كنند.» بيروني در تأييد گفته ى خود نقل مي كند كه وقتي  ــود، نپذيرفته و گوينده ى آن را جاهل و نادان دانس آورده ش
ــت و چون جواب مي داد چنين نيست كه آن چه  ــتاد هندي دانش فرا گرفته اس ــيدند نزد كدام اس ــدند، مي پرس منجمين هند از مقام علمي او آگاه ش

مي داند از دانشمندان هند ياد گرفته باشد، سخن او را نمي پذيرفتند و نسبت سحر و ساحري به او مي دادند.36 

مباحث مورد بررسى بيروني در جامعه ى هند 
ــي و تبيين وجوه  الف) نظام خويشـاوندي، ازدواج و روابط نسََـبي و سـببي: بيروني، بي اغراق، هم چون يك عالم علم الاجتماع عصر جديد، به بررس
ــه نكته را متذكر مي شود: 1)  ــرعي و الهي در ميان تمامي امتها مى داند. وى در مورد ازدواج س گوناگون اين پديده مي پردازد و ازدواج را يك امر ش
ــوم مربوط به ازدواج هر ملت و  ــوم خاص خويش را دارد.  3) آداب و رس ــت.  2) هر امتي در مورد ازدواج و آداب و رس ازدواج متعلق به هر امتي اس
ــپس، به مباحثي ازقبيل انواع ازدواج، تاريخچه ى ازدواج، سن ازدواج، مهريه، جهيزيه،  ــي شده است. س ــريعت و اوامر الهي آن جامعه ناش امتي از ش

طلاق، تعداد فرزند، تعداد همسر، زنا، قصاص، تحريم ازدواج با نزديكان و ازدواج درون كاستي مى پردازد37.  
ــراي عقد ازدواج براي فرزندان خود  ــنين پايين انجام مي گيرد و پدر و مادرها عهده دار اج ــت، ازدواج در س ــه ى هند كه جامعه اى ديني اس در جامع
ــپس، به بيان تعداد زن هايي كه افراد هريك از  ــبي مقدم و افضل از افراد نسبي هستند. س ــتند. طبق قانون ازدواج درنزد هندوان، افراد غيرنس هس
طبقات هند مي توانند اختيار كنند، مي پردازد38... درباره ى طلاق مي گويد: در نزد هندوان جز مرگ چيز ديگري باعث جدايي زن و مرد از هم ديگر 
ــتر مجاز است، چنان چه يكي از  ــيوه ى چندزني براي افراد طبقه برهمن  يا كش ــود؛ زيرا آنان طلاق را جايز نمي دانند. ازآن جا كه ازدواج به ش نمي ش
ــوهر فوت كند، حق ازدواج براي زن و يا زن هاي او وجود ندارد  ــوهر حق دارد زن ديگري را به ازدواج خود درآورد؛ ولي چنان چه ش زن ها بميرد، ش

و چنين زن هايي يا بايد تا آخر عمر بيوه بمانند يا خود را بسوزانند.39 
ــته ى مردم شناسي است كه به مبدأ و منشأ قوانين  ــي حقوقي جديدترين گرايش در رش ب) حقوق و سـنن و طبقات اجتماعي جامعه هند: مردم شناس
ــأله مهم مردم شناسي حقوقي  ــكل گيري آن و رابطه ى قوانين با نهادهاي اجتماعي و فرهنگي مى پردازد. ابوريحان به دو مس و جوامع و چگونگي ش
ــنن و قوانين و اينكه قوانين الهي و ديني تعيين كننده ى نظام اجتماعي جوامع آن روز،  ــأ ديني قوانين 2) جهت ديني س ــت.   1) منش توجه كرده اس
ــروع و نحوه ى نگرش مردم  ــت گاو، ازدواج، طبقات و ش ــت. بيروني در توضيح اين بحث از مواردي چون حرام بودن گوش به ويژه جامعه ى هند اس
ــاس دينى دارد؛ به اين معني كه هنديان معتقدند  ــأ ديني دارند40. پيدايش طبقات اجتماعي در هند، اس به حوادث تاريخي ياد مي كند كه همه منش
ــا را حاصل خيز و خوش آب وهوا  ــير، برخي جاه ــير و بعضي ديگر را گرمس ــد جهان را با طبيعت هاي مختلف آفريد و بعضي مناطق را سردس خداون
ــكلات طبيعت،  ــان ها جهت فائق آمدن بر مش ــوره زار و بدآب وهوا قرار داد. تفاوت هاي ديگري نيز در طبيعت ايجاد كرد تا انس و برخي ديگر را ش
ــان ها نيز از جهت فضيلت ها و لياقت ها متفاوت آفريده شده اند تا  ــهرها و اجتماعات اختيار كنند. به همين دليل انس ــاختن ش مكان هايي را براي س
ــان ها به كمك همديگر نمى آمدند و  ــازند، چه در غير اين صورت، انس به هم ياري و هم كاري يك ديگر بپردازند و احتياجات هم ديگر را مرتفع س

اجتماعات تشكيل نمي شد.
ــفه پيدايش طبقات اجتماعي 2) كاركرد هركدام از آن ها در جامعه. بيروني  ــد: 1) فلس بيروني درباره ى طبقات اجتماعي متوجه دو مطلب عمده ش
ــخصات آن را بيان مي كند: الف) تقسيم جامعه به گروه هاي مشخص با حق ارث ب) تعيين وظيفه و  ــتي ندارد، ولي مش اگرچه تعريفي از نظام كاس

كاركرد هركدام از طبقات  ج) عدم تحرك منزلتي  د) ازدواج درون گروهي  هـ) علائم و نشانه  هاي هركدام از كاستي ها.41 

وقتي منجمين هند از مقام علمي او آگاه شدند، مي پرسيدند نزد 
كدام استاد هندي دانش فرا گرفته است و چون جواب مي داد چنين 

نيست كه آن چه مي داند از دانشمندان هند ياد گرفته باشد، سخن او 
را نمي پذيرفتند و نسبت سحر و ساحري به او مي دادند
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بيروني چهار طبقه ى برَاهمه، كِشـترَ، بيَش و شُـودرُ را با ذكر خصوصيات اخلاقي هريك بيان مي كند. هم چنين قواعد هركدام را در مورد ازدواج، 
ارث، مجازات، محاكم قضايي و چندهمسرى ذكر مى كند42 و از عقايد هنديان درباره ى تأثير افلاك و ستارگان بر اوضاع و احوال طبقات و جامعه 
ــت گانه اي اشاره مي كند كه در هيچ يك از طبقات مذكور پايگاهي ندارند و وظيفه ى آنان صرفاً ارائه ى خدمات به  ــپس، به اصناف هش مى گويد43. س
طبقات چهارگانه اي است كه در بالا نام برده شد. به مجموع اين طبقات انَتَر گفته مي شود و بين خود سلسله مراتبى دارند كه عبارت از: رختشويان، 
كفاشان، بافندگان، بازيگران، بافندگان زنبيل، شكارچيان و صيادان، سپرسازان و بادبانان. مسكن آن ها در حاشيه و خارج از محل سكونت طبقات 

فوق است.44 
ج) دين شناسي: به عقيده ى بيرونى چهار عامل در شناختن دين يك جامعه مؤثر است. 1) دانستن زبان آن مردم 2) وجود زمينه ى عاطفي مساعد 
ــدن بر  ــتن ذوق و اراده براي پي بردن به چگونگي حيات روحي و ديني آن مردم و نه براي ارضاء حس كنجكاوي خود يا به قصد غالب ش 3) داش
ــتن تجربه ى ديني، به اين معني كه اگر كسي خود حالات و كيفيات ديني را در وجود خويش احساس نكرده باشد،  ــه 4) داش آنان در جدل و مناقش

از شناخت و فهم اين گونه حالات در ديگران عاجز است.45 
ــت: الف) اعتقادات ديني، كه بيشتر به اعتقادات مندرج در كتب و اعمال  ــي توجه كرده اس ــه عنصر مهم دين شناس بيروني درباره ى اديان هند به س

دينى جامعه ى هندى و ديگر جوامع نظر دارد؛ ب) بت پرستي؛ ج) جادو و جادوگرى
بيروني برخلاف بسياري از معاصرين خود، كه هنديان را ملحد و بي دين مي دانستند، با فراگيري زبان علمي و هم چنين سيروسفر در مناطق مختلف 
ــان را با نقل عبارت هايي از كتاب هاي مهم ايشان مثل (پاتنجل، گيتا) اثبات  ــرزمين، به مطالعه ى اعمال و رفتار آنان پرداخته و دينداري ايش آن س

كرده است.46 
ــت كه از راه مقايسه و  ــخن مي گويد، تنها براي اين اس ــلامي س اگر گاهي درخلال بحث هاي خود از همانندي برخي از آراي هندي و يوناني و اس
ــوار هندوان آماده گرداند. او به يك تحقيق تطبيقي در اديان  ــان تر و اذهان ديگران را براي دريافت مطالب دش ــتراك ها، فهم مطالب را آس بيان اش

عهد عتيق، مانوي، زرتشتي، يوناني، يهودي و مسيحيان پرداخته است.47 
بيروني جامعه ى هند را از نظر اعتقادات به دو گروه عوام و خواص تقسيم مي كند. خواص و افراد آگاه همواره در هر مكان و زمان تعدادشان اندك 
است و گرايش به امور عقلي و انتزاعي دارند و درنتيجه به باورهايي معقول و مقبول درباره ى خدا و ديگر امور مي رسند؛ ولي عوام جامعه كه استعداد 
انديشيدن در امور فوق محسوس را ندارند، به ناچار در امور اعتقادي به اقوال و آراي مختلف و گاهي نادرست قائل مي شوند كه ناشي از مأنوس بودن 
ــت. او بخشى را به بت پرستي، منشأ عبادت بت و چگونگي حالت بت ها اختصاص داده  ــات و ناتواني در فهم امور عقلاني اس ذهن آنان با محسوس
ــاره مى كند كه اشتياق عوام به محسوسات و گريزاني آن ها از امور معقول، سبب روي آوردن بسياري از ملت ها همچون يهوديان،  ــت.48 وى اش اس
ــازي در امور اعتقادي است. بيروني معتقد است عوام از اين راه به آرامش و اطمينان  ــازي و مجسمه س ــيحيان و به خصوص مانويان به تصويرس مس
قلبي مي رسند. درحالي كه خواص و دانشمندان از راه تعقل در امور عقلي به عبادت خداي يگانه مي پردازند. او بامقايسه ى باورداشت هاي افراد عامي 

جامعه ى هند با عوام مسلمانان، سعي كرده است خواننده را از قضاوت يك جانبه عليه هندوان با دارد. 
ج) جادو و جادوگري: سومين عنصري كه در امر دين شناسي ابوريحان وجود دارد و يكي از مباحث علم الاديان اوست، جادوگري و كيمياگري است. 
ــكيل دهنده ى جادو و ارتباط جادو با دين و علم  ــت و رابطه ى جامعه و نظام اجتماعي و اقتصادي و عناصر تش ــأ جادو و جوامع جادوپرس وى به منش
پرداخته است.49 بيروني در مورد آيين شمني هيچ سخني نگفته است و اين نشان مي دهد كه او هيچ اطلاعي درباره ى اين آيين نداشته است و يا 

جامعه ى موردتحقيق وى، پيروي اين دين نبوده اند.

بيروني برخلاف بسياري از معاصرين خود، كه هنديان را ملحد و بي دين 
مي دانستند، با فراگيري زبان علمي و هم چنين سيروسفر در مناطق مختلف آن 
سرزمين، به مطالعه ى اعمال و رفتار آنان پرداخته و دينداري ايشان را با نقل 
عبارت هايي از كتاب هاي مهم ايشان مثل (پاتنجل، گيتا) اثبات كرده است

مردم شناسى در آثار ابوريحان بيرونى
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نتيجه
ابوريحان بيرونى، دانشمند بزرگ اسلامى، با تأليفات متعدد خود نقش مهمى در فرهنگ و تمدن اسلام و جهان ايفا كرد. او يكى از افتخارات تمدن 
ــت. دو اثر ارزشمند او كتاب تحقيق ماللهند و  ــمار مى آيد. دامنه ي تحقيقات و تنوع تأليفات بيروني بسيار گسترده اس ــلامى در قرن چهارم به ش اس
كتاب آثارالباقيه، در رشته هاي علوم انسانى، به خصوص مردم شناسي بسيار اهميت دارد. اين دو كتاب منبع مورخان متأخر قرار گرفته است، ازجمله 
ــند  گرديزي در كتاب زين الاخبار و در بخش مربوط به اعياد هندوان، و نيز خواجه رشـيدالدين فضل االله در كتاب جامع التواريخ پيرامون تاريخ س
ــبك ابوريحان را  ــتن كتاب آئين اكبري س ــال بعد از ابوريحان، فردي به نام ابوالفضل با نوش ــتفاده كرده اند. پانصد س و هند، از تحقيقات بيرونى اس
ــبك تحقيق نوين در  ــند. س ــياري از محقيقن اروپايي و حتي هندى كتاب بيروني را به عنوان منبع اصلي مى شناس احيا كرد. در دوران معاصر نيز بس
حيطه ى مردم شناسى، كه در اروپا از قرن 16م و با بيكن شروع شد، در قرون چهارم و پنجم هـ.ق با دانشمندانى چون بيرونى شروع شد و سپس 

رونق گرفت و به اروپا نيز انتقال يافت. 
علاوه بر سبك نگارش كتاب ماللهند؛ كه در زمان خود سبكى نوين است، توجه به فرهنگ هند و مقايسه ى آن با ساير فرهنگ ها، نشانه ى تسلط 

و آگاهى ابوريحان از اين فرهنگ هاست.
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خود سبكى نوين است، توجه به فرهنگ هند و 

مقايسه ى آن با ساير فرهنگ ها، نشانه ى تسلط 
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